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 1الإجماع ونقله لیتحص ةیعمل یالتساهل وانعکاساته ف ةیدراسة موقع

  _____________ 3علي أكبر دهقاني أشكذري، 2علي حیدري  _____________ 

ّال
 
ّصملخ

بمکانة  یامالفقه الإم یف ةیالإجماع بوصفه واحداً من الأدلة الأربعة لاستنباط الأحکام الشرع تمتعی
ذ تخلو إ ر،یعن خلل کب کشفی یالإمام یالتراث الفقه یالإجماع ف یأن فحص دعاو دیخاصة. ب

وتعُد ظاهرة  ء،من الدعم القائم علی البحث الشامل والتتبع الکامل لآراء الفقها یمن هذه الدعاو ریکث
 ةیدراسة جادة. وقد صُممت هذه الورقة العلم ستحقیالإجماع أمراً شائعاً  لیتحص ةیعمل یالتساهل ف

 قاً یحقالإجماع المنقول. وت ةیذلک علی حج ریالتساهل ودعوی الإجماع وتأث نیبهدف دراسة العلاقة ب
الة التساهل أص گاهیثم یتم عرض جا هما،التساهل والإجماع وأنواع یمفهوم نیییتم أولاً تب ة،یلهذه الغا

بعد، تتم  مای. فةیوالإجماع ةیوالعقل ةیوالروائ ةیمن خلال الاستناد إلی الأدلة القرآن ةیالإسلام عةیالشر  یف
والکذب  یالکذب الخبر نیب زییمن خلال التم تضحیالإجماع، و  یدعاو یمعالجة شبهة الکذب ف

. بالضرورة وجود کذب یعنیدعوی الإجماع لا  یف تساهلخمسة احتمالات أن ال میوتقد یالمخبر
 ،ی: التشرفالأربعة للإجماع یالإجماع المنقول وفق المبان ةیحج یالتساهل ف ریتأث لیتم تحل راً،یوأخ

أم  اً یسواء أکان قطع-نتائج الدراسة إلی أن وجود التساهل  ری. تشیواللطف ،یوالدخول ،یوالحدس
 ؛یوالحدس یفواللط یمبنی الإجماع التشرف یف ریخط یالمنقول بتحد جماعالإ  ةیحج واجهی -اً یاحتمال

حضور  إحراز ةیالتساهل مشکلاً إلا إذا تسلل إلی عمل کونیلا  ،یمبنی الإجماع الدخول یف نمایب
 .ةیبالحج خل  یُ فحص آراء سائر الفقهاء فلا  یوأما التساهل ف ن،یضمن المجمع المعصوم

ل، الإجماع المنقول التساهل، المفردات الأساسيّة:   .التسامح، الإجماع، الإجماع المحص 

                                                      
  1441 شعبان 22 :الموافقة تاريخ                                                                                  1441 رجب 11 :الاستلام تاريخ .1
 المسئول( )الكاتب .إيران ،قم ،الحسین الامام مدرسة ،بعساال المستوى في طالب .2

  alihydriii111@gmail.com 
 إيران. زد،ي العلمیة، الكاظمیة العلم مدينة مدرسة التربوية، العلمیة المجموعة وعضو الأول المستوى في أستاذ .3

                                                       Ali21333@yahoo.com   
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 1بررسی جایگاه و بازتاب تساهل در فرآیند تحصیل و نقل اجماع 

  ______________ 3ىاشكذر یدهقان اكبریعل، 2علی حیدرى  _____________ 

ّچکیده

ای برخوردار چهارگانۀ استنباط احکام شرعی در فقه امامیه، از جایگاه ویژهعنوان یکی از ادلۀ اجماع به
دهد که بسیاری از این است. با این حال، بررسی ادعاهای اجماع در میراث فقهی امامیه نشان می

ادعاها فاقد پشتوانۀ تحقیق جامع و تتبع کامل در آرای فقها بوده و پدیدۀ تساهل در فرآیند تحصیل 
مری شایع و نیازمند واکاوی جدی است. نوشتار حاضر با هدف بررسی ارتباط تساهل با اجماع، ا

ادعای اجماع و تأثیر آن بر حجیت اجماع منقول سامان یافته است. بدین منظور، ابتدا مفاهیم تساهل 
ل صو اجماع و انواع آنها تبیین شده، سپس با بیان مستندات قرآنی، روایی، عقلی و اجماعی، جایگاه ا

تساهل در شریعت اسلامی نشان داده شده است. در ادامه، شائبۀ کذب در ادعاهای اجماع بررسی 
شود که شده و با استناد به تفکیک کذب خبری از کذب مخبری و ارائه پنج احتمال، مشخص می

 تساهل در ادعای اجماع لزوماً به معنای کذب نیست. سرانجام، تأثیر تساهل بر حجیت اجماع منقول
یق حاکی های تحقدر چهار مبنای اجماع )تشرفی، حدسی، دخولی و لطفی( تحلیل شده است. یافته

 -اعم از قطعی یا احتمالی-از آن است که در مبنای اجماع تشرفی، لطفی و حدسی، وجود تساهل 
سازد؛ اما در مبنای اجماع دخولی، تنها تساهل در حجیت اجماع منقول را با چالش جدی مواجه می

آفرین است و تساهل در بررسی آرای دیگر فقها خللی به احراز حضور امام در میان مجمعین مشکل
 .سازدحجیت وارد نمی

  .تساهل، تسامح، اجماع، اجماع محصل، اجماع منقول واژگان کليدی:

                                                      
 1414 بهمن 22 تأيید: تاريخ                                                                                                                1414 دى 11 دريافت: تاريخ .1
 gmail.com111alihydriii@             مسئول( )نويسندۀ .رانيا قم،  ،حسین امام یۀعلم ۀمدرس ،هفتم يۀپا ۀطلب .2
 Ali21333@yahoo.com         .رانيا زد،ي ه،یكاظم نةالعلميمد یۀعلم ۀمدرس ،یتیترب - یعلم گروه عضو و کي سطح استاد .3

 

   مدینة العلم علمی فصلنامۀ
  ۱۴۰۴ زمستان، 9 ، شمارۀسومسال 
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ّمقدمه

هاى فراروى انديشۀ دينی، چگونگی سازگارى نصوص مقدس ترين پرسشكی از بنیادىي
ثابت شريعت با تحولات، نیازهاى متنوع و شرايط متغیر حیات بشرى است. شريعت و احكام 
ترين دين، افزون بر برخوردارى از اصولی استوار و تغییرناپذير، بر عنوان كاملاسلام به
كید دارد. در اين میان، مفهوم انعطاف پذيرى و هماهنگی با مقتضیات زمان و مكان نیز تأ

 پذيرى، همواره كانونهاى اين انعطافترين مؤلفهبۀ يكی از كلیدىمثاتساهل و تسامح، به
 .توجه علما بوده است

دهد كه تساهل و تسامح، واكاوى دقیق اين مفهوم در منابع لغوى و اصطلاحی نشان می
گیرى، مدارا، رفق و پوشی صرف، عبارت است از: آسانانگارى يا چشمفراتر از معناى ساده

ويژه در حوزۀ باورها و اعمال مخالف. اين اصل كه در تعامل با ديگران، بهپرهیز از خشونت 
رود، موازنۀ ظريفی را میان الزام به اصول ثابت رويكردى كلان در فقه اسلامی به شمار می

ند. كها و شرايط متغیر مكلفان از سوى ديگر برقرار میدينی از يک سو و رعايت ظرفیت
ندۀ پويايی شريعت است، بلكه ظرفیت دين را براى پاسخگويی به دهپذيرش آن، نه تنها نشان

 .دهدنیازهاى نوپديد جوامع بشرى در طول اعصار افزايش می
هاى مهم كه نمود و كاركرد اصل تساهل و تسامح در منظومۀ فقه امامیه، يكی از عرصه

اجماع طور خاص، ادعاهاى در آن قابل پیگیرى و تأمل جدى است، مسئلۀ اجماع و به
كننده در فرآيند اجتهاد ايفا كرده است. با اين حال، باشد. اجماع همواره نقشی تعیینمی

اجماع،  ادعاهاىدهد كه بسیارى از به میراث گرانقدر فقهی فقهاى امامیه نشان می همراجع
 ويژه آنچه در قالب اجماع منقول به دست ما رسیده، گاه با تساهل در فرآيند تتبع و تحصیلبه

د، شوتعبیر می« تساهل در ادعاى اجماع»آراى فقها همراه بوده است. اين پديده كه از آن به 
هاى بنیادينی را پیرامون میزان اعتبار و حجیت چنین اجماعاتی پیش روى پرسش

 .پژوهشگران نهاده است
نوشتار حاضر با هدف تبیین و تحلیل اين مسئلۀ مهم، بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم 

ساهل و تسامح در شرع و تبیین جايگاه آن با استناد به ادلۀ چهارگانه )كتاب، سنت، عقل و ت
اجماع(، به واكاوى تطبیقی آن در قلمرو ادعاهاى اجماع بپردازد. در اين راستا، پس از تبیین 
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با  گیرد. سپسمفاهیم و كلیات، انواع اجماع و مستندات شرعی تساهل مورد كنكاش قرار می
هاى بروز اين پديده در آثار فقها ها و زمینهبر مناشئ تساهل در ادعاى اجماع، ريشهتمركز 

 گردد. بخششود. در ادامه، پیوند ظريف اين موضوع با مسئلۀ كذب بررسی میواكاوى می
ترين ثمرۀ اين بحث، يعنی تأثیر تساهل بر حجیت اجماع منقول پايانی پژوهش نیز به مهم

فكیک انواع اجماع )تشرفی، حدسی، دخولی و لطفی(، میزان اختصاص يافته و با ت
 .شودتأثیرپذيرى هر يک از پديدۀ تساهل تحلیل می

 تر از پويايی فقه امامیه و نقشتواند ضمن آنكه تصويرى روشنهاى اين پژوهش میيافته
ه خ فقتر ادعاهاى اجماع در تاريدهد، به نقد و ارزيابی دقیقعنصر تساهل در آن به دست می

 .شیعه و نیز بازتعريف مرزهاى حجیت اجماع منقول در دوران معاصر يارى رساند

ّشناسیهوم.ّمف1

ّتساهلّوّتسامحّ.1ّ.1

گیرى و عملی كه دانسته و آن را به معناى آسان« سهل»را از ريشۀ « تساهل»راغب، واژۀ 
. زبیدى (431ق، ص1412در آن شدت و تنگی نیست، معنا كرده است )راغب اصفهانی، 

سهل، به معناى هر چیزى است كه به نرمی و كمی »چنین آورده است: « سهل»ذيل مادۀ 
« تساهل و تسامح»(. ابن منظور 312، ص14ق، ج1414زبیدى، « )ايل باشدخشونت متم

داند پوشی میرا مترادف دانسته و در بیان معناى لغوى تساهل، آن را به معناى تسامح و چشم
نیز در معاجم لغوى با « سمح»از ريشۀ « تسامح»(. واژۀ 343، ص11تا، جبی)ابن منظور، 

؛ 111، ص3ق، ج1413معانی زير گزارش شده است: بخشندگی و سخاوتمندى )فراهیدى، 
(؛ موافقت و انقیاد در 332، ص2ش، ج1311؛ ابن اثیر، 423، ص2تا، جابن منظور، بی

، 4ق، ج1421؛ ازهرى، 111، ص3ق، ج1413چیزى كه خواسته شده است )فراهیدى، 
، 2تا، ج؛ ابن منظور، بی111، ص3ق، ج1413(؛ آسان گرفتن بر دشمن )فراهیدى، 211ص
(؛ و مدارا كردن و آسان گرفتن بر يكديگر 432، ص2ق، ج1414؛ صاحب بن عباد، 431ص

؛ مشكینی 313، ص14ق، ج1414؛ مرتضی زبیدى، 311، ص1ق، ج1414)جوهرى، 
 .(111ش، ص1332اردبیلی، 
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در اصطلاح، به معناى عدم مداخله و ممانعت، يا اجازه دادن از روى « تساهل و تسامح»
گاهی به اعمال يا عقايدى است كه مورد پذيرش و پسند شخص نباشد )فتحعلی،  قصد و آ

دو معناى مهم را دربردارد: « تساهل و تسامح»(. در تعريفی ديگر، اصطلاح 13ش، ص1312
یدتی و سیاسی در اظهار عقیده؛ و دوم، پرهیز از خشونت غیرقانونی نخست، آزادى مخالف عق

(. از نگاه 14ش، ص1321در برابر خطاكار و اقدام به عفو و اغماض )آقاجانی قناد، 
انديشمندان اسلامی نیز تعاريف اصطلاحی گوناگونی در خصوص موضوع روادارى، تساهل، 

رى و گیشتر به معناى رفق و مدارا، آسانتسامح و مدارا مطرح شده است كه به طور كلی، بی
بردبارى در برابر مخالفان و تحمل هر شیوه و فكر مخالف با فكر خود انسان يا حكومت، 

وش بدون تأيید و اعتقاد قلبی و زبانی و رفتارى نسبت به موضوع مورد روادارى است )سلطانی
 .(143ش، ص1412؛ مطهرى، 3ش، ص1332و زارعی، 

اهل تس»وع تعاريف لغوى و اصطلاحی يادشده، در اين تحقیق، مراد ما از با توجه به مجم
 .گیرى و مدارا كردن استبیش از هر چیز، همان معناى آسان« و تسامح

 اجماع .2ّ.1

و به معناى انضمام چیزى به چیز ديگر، « جمع»به لحاظ لغوى از ريشۀ « اجماع»واژۀ 
؛ ابن سیده، 211ق، ص1412غب اصفهانی، رود )راعزم كردن و تصمیم گرفتن به كار می

الاتفاق دانسته شده است؛ از (. همچنین اين كلمه به معناى مطلق311، ص1ق، ج1421
سويی اعم از اتفاق يک امت يا همۀ مردم يا يک جمع قلیل، و از سوى ديگر اعم از اينكه 

مسائل علمی و فقهی اى از اتفاق بر حكمی از احكام شرعی يا امرى از امور عقلی و يا مسئله
وَ »فرمايد: باشد. در قرآن نیز اين معنا استعمال شده است؛ آنجا كه در سورۀ يوسف می

نْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ اَلْجُب  
َ
جْمَعُوا أ

َ
(؛ يعنی بر آن اتفاق كردند )قلی زاده، 11)يوسف، « أ

 .(12ش، ص1313
ه باشد و بروط به شرايطی میدر اصطلاح عبارت از اتفاق خاصی است كه مش« اجماع»

حسب اختلاف در شرايط آن، تعاريف متعددى از جانب علماى اصول مطرح شده است، 
توان معنايی جامع اتخاذ نمود و آن عبارت است از: اتفاق ولی از مجموع اين تعاريف می

(. 11ش، ص1311جماعتی كه عادتاً موجب اثبات حكم شرعی است )مختارى مازندرانی، 



 

 

 

 سال
سوم

مار
، ش

 ،9ۀ 
تان

زمس
 

140
4

 

 

34 

اجماع يعنی اتفاق آراء علماى »اند: در بیان معناى اصطلاحی اجماع چنین آوردهبرخی 
با « اجماع»(. هرچند در مواجهه با واژۀ 21تا، ص)مطهرى، بی« مسلمین در يک مسئله

شويم، آنچه در اين تحقیق مدنظر قرار دارد، همان اتفاق و تعاريف گوناگونی روبرو می
ها بر يک نظر مشترک كه اساس و هستۀ اين واژه را دن ديدگاهبودن است؛ يعنی گرد آمرأىهم

 .دهدشكل می

 انواعّاجماع .2ّ

 باّتوجهّبهّشیوۀّتحصیل .1ّ.2

به اجماعی كه فقیه در آن شخصاً به تتبع اقوال فقها و علما مبادرت ورزيده و به يكی از 
ده كننص تحصیلگويند، و اجماعی كه شخ« اجماع محصل»طرق به رأى معصوم نائل گردد، 

 .(43ش، ص1321نام دارد )ولايی، « اجماع منقول»آن را براى ديگران نقل كند، 

 باّتوجهّبهّکشفّرأیّمعصوم .2ّ.2

در  -حاصل از تشرف به محضر امام عصر-بیان رأى معصوم  :الف( اجماع تشرفی
قالب اجماع تشرفی، در جايی است كه فقیهی در زمان غیبت امام معصوم، به خدمت آن 

اى بشنود، ولی به هنگام بازگويی رأى معصوم، حضرت مشرف شود و رأى معصوم را در مسئله
زيرا در زمان غیبت كبرى، قول مدعی رؤيت محكوم به -نگويد كه خود از امام شنیده است 

قالب ادعاى اجماع، به اين نكته اشاره كند كه رأى معصوم را احراز كرده بلكه در  -كذب است
ش، 1323؛ مركز اطلاعات و مدارک اسلامی، 223ق، ص1413است )آخوند خراسانی، 

(. نكتۀ اساسی آنجاست كه شخص مدعی اجماع، آن را صرفاً به صورت اجماع منقول 22ص
آورد. در چنین حالتی، مخاطب میان نمیبراى مخاطب نقل كرده و سخنی از اجماع تشرفی به 

شود كه ممكن است در اصل، تشرفی باشد؛ اما نحوۀ عمل نسبت با اجماع منقولی مواجه می
به اين احتمال، نیاز به بررسی دارد. اگر احتمال تشرفی بودن اجماع ضعیف باشد، از آنجا كه 

نند ساير اخبار متعارف میان اين خبر جنبۀ حسی داشته و احتمال صدق در آن وجود دارد، هما
شود. اما اگر براى مردم، ادلۀ حجیت خبر واحد شامل آن شده و به آن اجماع منقول عمل می
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مخاطب به صورت قطعی و واقعی، تشرفی بودن اجماع محرز گردد، هرچند اين كشف نظر 
اى رشود، بحجت محسوب می -العاده به نظر شرعبه دلیل دسترسی خارق-براى خود فقیه 

 .ديگران فاقد اعتبار است
اجماع حدسی به اين معناست كه از راه تحصیل اتفاق علما در يک  :ب( اجماع حدسی

حدس زده شود؛ به اين صورت كه همواره بین اتفاق مرئوسین بر  معصوممسئله، نظر و رأى 
ها نسبت به آن امر، ملازمۀ عادى وجود دارد؛ البته اين ملازمه در امرى و رضايت رئیس آن
ق، 1411ها ناشی از يک نوع تبانی و هماهنگی قبلی نباشد )عراقی، زمانی است كه اتفاق آن

رير توان تقلۀ اين ملازمۀ عادى را به دو شیوه می(. استكشاف قول معصوم به وسی31، ص3ج
براى  كند تا حدى كهكرد: الف( فتواى هر يک از فقها، فتواى فقیه پیش از خود را تقويت می

شود؛ چرا كه بعید است به فتواى تعداد يابی حكم، قطع حاصل میانسان نسبت به دست
اق فقها شود. ب( اتفياد می« تراكم ظنون»ان زيادى از فقها باطلی راه يابد. از اين تقرير به عنو

ها رسیده اما به ما نرسیده است )سبحانی حاكی از آن است كه دلیلی معتبرى بوده كه به آن
و قیل ان المدرك »آمده است: « فوائد الأصول»(. در كتاب 32، ص2ش، ج1331تبريزى، 

العادية بین اتفاق المرئوسین و رضاه بما اجمع علیه، للملازمة  في حجیته هو الحدس برأيه
 «المنقادين علی شيء و بین رضا الرئیس بذلك الشيء و يحكی ذلك عن بعض المتقدمین

هاى شافعی و ابوحنیفه (. بنابراين تقريب، همچنان كه ديدگاه143، ص3ق، ج1414)نائینی، 
ندۀ كاركنتوان از نظريات شاگردانشان كشف كرد، اجماع و اتفاق علماى شیعه نیز آشرا می
هاى اين اجماع، ضرورت احراز اتفاق همۀ فقها در همۀ اعصار است. از ويژگی معصومقول 

رسید )مركز اطلاعات و مدارک  معصومتوان به رأى است؛ زيرا از اتفاق فقهاى يک عصر، نمی
 .)23ش، ص1323اسلامی، 

در ضمن  معصومشود كه دخول اجماع دخولی، به اجماعی گفته می: ج( اجماع دخولی
ر شناخته نشود وگرنه ديگ معصومكنندگان به صورت قطعی به دست آيد؛ ولی شخص اجماع

شود. ملاک حجیت اين اجماع مصطلح نیست؛ بلكه نقل روايت و خبر واحد محسوب می
نیز « اجماع تضمنی»در ضمن مجمعین است و به همین علت، به آن  معصوماجماع، وجود 

(. طريق كشف قول معصوم در اجماع دخولی، حس يا 21، ص1تا، جاند )انصارى، بیگفته
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تضمن است؛ به اين بیان كه در اين اجماع شرط است كه در میان مجمعین، شخصی ناشناس 
ناس اند كه وجود يک فرد ناشبر او صورت پذيرد. برخی گفته معصومباشد تا انطباق ديدگاه 

اجماع، اتفاق علماى يک عصر بر  كافی نیست؛ بلكه بايد بیش از يک نفر باشد. در اين
حكمی كافی است و نیاز به اتفاق فقها در همه اعصار نیست. در حجیت اجماع دخولی، چه 
به صورت اجماع محصل و چه به صورت اجماع منقول، اشكالی وجود ندارد؛ زيرا نقل 
اجماع دخولی، همزمان متضمن نقل سبب )وجود اتفاق نظر و اجماع( و مسبب )رأى 

شود. به دلیل اينكه م( است و به اين صورت، ادلۀ حجیت خبر واحد آن را شامل میمعصو
اند كه موضع نقل اجماع در اجماع دخولی از مصاديق اخبار آحاد حسی است، برخی گفته

خلاف در حجیت اجماع منقول، غیر از اجماع دخولی است. در اين اجماع، علم ناقل اجماع 
ن، گاهی از طريق شنیدن حكم از جمعی است كه به اجمال در ضمن مجمعی معصومبه بودن 

اند ديابی به فتاواى متعددى است كه میهاست، و گاهی با دستيكی از آن معصومداند می
ر د معصوماست؛ در هر دو صورت، ناقل اجماع به دخول رأى  معصوميكی از آن فتاوا، فتواى 

شود كه اجماع دخولی، علما استفاده میكند. از كلمات زمرۀ آراى مجمعین، علم پیدا می
داخل در اقوال مجمعین باشد؛ بنابراين، فعل و تقرير  معصوميابد كه قول زمانی تحقق می

دانیم يكی از اجماع دخولی مصطلح خارج است؛ به عنوان مثال، اگر از جمعی كه می معصوم
دانیم يكی از ها امام معصوم است، فعلی سر بزند، يا شخصی در حضور جمعی كه میاز آن

، ردعی صورت نگیرد، معصوماست، عملی را انجام دهد و با امكان ردع از سوى  معصومها آن
باشند، ولی از مصاديق اجماع دخولی مصطلح نیستند )مركز گرچه اين موارد حجت می
 .(23ش، ص1323اطلاعات و مدارک اسلامی، 

 «قاعدۀ لطف»اجماع لطفی، كشف رأى معصوم از اتفاق علما بر اساس  :د( اجماع لطفی
ها نباشد، نتیجه رأى باشند و خلافی در میان آنباشد. هرگاه در حكمی همه فقیهان هممی

شود كه حكم مطابق واقع و موافق نظر معصوم است؛ زيرا اقتضاى لطف عام گرفته می
پروردگار آن است كه در صورت خطاى همۀ علما، وى به نوعی حكم واقعی را از طريق امام 
غائب به ذهن، كلام يا مجمع فقیهان القا نمايد و اتفاق نظر آنان را بر هم زند تا اجماعی 
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داند است كه اجماع بر اساس قاعدۀ لطف را حجت می محقق نشود. شیخ طوسی از كسانی
 (. 141، ص2ق، ج1411)طوسی، 

ها گذشته است، گرچه در اجماع لطفی، خروج علمايی كه عصر آنبايد دانست: اولًا؛ 
ی سید مرتضی به اجماع لطفثانیاً؛ مجهول النسب باشند، مضر نیست؛ برخلاف اجماع دخولی. 

 فهمیم و حال آنكه غیبتمی معصومچنین ايراد نموده است كه ما از كجا لزوم چنین لطفی را بر 
 .(34ش، ص1323آن حضرت از جانب ماست )مركز اطلاعات و مدارک اسلامی، 

 مقبولیتّتساهلّوّتسامحّدرّشرع .3

س با درک عمیق از طبیعت دهد كه شارع مقدتأمل در متون دينی به روشنی نشان می
هاى انسان، همواره رفع حرج و تحقق يسر را به عنوان يک اصل محورى بشرى و محدوديت

در تشريع احكام مدنظر داشته است. در اين بخش، با واكاوى برخی از مستندات قرآنی، 
روايی، عقلی و اجماعی، جايگاه اصل تساهل و تسامح در شريعت اسلامی مورد بررسی قرار 

شود كه چگونه اين اصل، ظرفیت شريعت اسلام را براى پاسخگويی به گرفته و نشان داده می
نیازهاى متنوع و متغیر بشرى افزايش داده است. بدون ترديد، تبیین دقیق اين اصل و كاربست 

تر كردن دين به تواند گامی مهم در جهت نزديکصحیح آن در استنباط احكام فقهی، می
 .انديشی دينی باشدردم و رفع تصورات نادرست از خشکزندگی روزمرۀ م

 (آیۀ نفی حرج)ّکتاب .1ّ.3

رود كه در راستاى نفی هرگونه تكلیف سخت اين آيۀ شريفه از آيات شاخصی به شمار می 
دارد. خداوند متعال در اين بار و وجود تساهل و تسامح در شريعت اسلام قدم برمیو مشقت

ينِ مِنْ »فرمايد: آيۀ شريفه می هِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد  وَ جَاهِدُوا فِي اللَّ
كه شايستۀ جهاد است، جهاد كنید؛ او شما را برگزيد (؛ يعنی در راه خدا چنان12)حج، « حَرَج  

اصل دين شده است؛ و بر شما در دين هیچ مشقت و سختی قرار نداد. در اين آيه، نفی حرج از 
يعنی دين مبین اسلام شريعتی سهل و آسان است و خداوند حكیم هرگونه حرج را از دين برداشته 

ل حرج و رفع عنهم ك»فرمايند: است. علامه طباطبايی اين مفهوم را در تفسیر آيه چنین بیان می
ة ا فهي شريعة سهلاتفاقً ا علیه ا طارئً ا في أصل الحكم أو حرجً ا سواء كان حرجً في الدين امتنانً 
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(. روايات متعددى براى رفع حكم حرجی به 412، ص14ق، ج1412)طباطبايی، « سمحة
آمده است:  عنوان مؤيد براى اين آيۀ شريفه ذكر شده است؛ از جمله در روايتی از امام صادق

ينِ مِنْ حَرَج» ، 1ق، ج1411؛ طوسی، 14، ص3ق، ج1411)كلینی، « ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ
ه شده براى آي(. علامه طباطبايی اين روايات را دلیل روشنی بر درستی معناى بیان411ص
(. برخی مفسران نیز اين آيه را دال بر نفی تكلیف 411، ص14ق، ج1412داند )طباطبايی، می

ا خداوند در دين خود شم»كنند: سخت و گناه غیرقابل جبران در اسلام دانسته و چنین بیان می
را در تنگنايی كه نتوانید از عقاب آن خارج و خلاص شويد، قرار نداده است؛ بلكه راه توبه و 
كفاره و رد مظالم را به روى شما بازگذاشته است تا از گناهان خلاص شويد. بنابراين در آيین 

كس را در ترک آمادگی اسلام چیزى نیست كه نتوان از عقاب آن خلاص شد و از اين جهت هیچ
 .(114، ص1ق، ج1412)طبرسی، « راى قیامت عذرى نیستب

 )حدیثّرفع(ّسنت .2ّ.3

مشهور است، از حیث سند محكم بوده و مورد « حديث رفع»حديث شريف نبوى كه به  
صدوق، شود )باشد و در كتب حديثی شیعه به فراوانی يافت میاطمینان فقها و اصولیان می

، 11ق، ج1413حر عاملی،  ؛411، ص2ش، ج1312؛ صدوق، 313ق، ص1332
(. طبق اين روايت، 221، ص2ق، ج1413؛ مجلسی، 31ق، ص1413؛ مفید، 313ص

فرمايند: از امت من نُه چیز برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، آنچه به می پیامبر اكرم
اند، فال دانند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچار شدهاند، آنچه نمیآن مجبور شده

گرفتن، حسادت، و تفكر در وسوسه در خلقت خداوند تبارک و تعالی تا وقتی كه بر دو لب 
گانۀ اين حديث، (. هر يک از موارد نُه313، ص11ق، ج1413عاملی،  اند )حرجارى نكرده

دلیل واضحی بر انعطاف احكام است. با توجه به اينكه در تعارض حديث رفع با ديگر عناوين 
اولیه، حديث رفع حاكم است، و با استدلال به حديث رفع در مواردى كه شک در اصل 

شود، نیازى به احتیاط در شبهات حكمیۀ تكلیف بوده و از موارد فقدان نص محسوب می
توان گردد. بنابراين میها اصل برائت جارى میتحريمیۀ و شبهات موضوعیه نیست و در آن

پذيرى احكام در دين اسلام اين حديث را يكی از موارد مهمی دانست كه دلالت بر انعطاف
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پذيرى و سهولت دين نعطافدهندۀ اشود. اينها نشانداشته و باعث تغییر در حكم اولیه می
 .(23، ص2ق، ج1411بزرگ اسلام است )انصارى، 

 عقل.3ّ.3ّ

گرفتن پذيرش احكام و اصول اسلامی )از جمله اينكه بناى شارع بر سهولت و آسان
توان است( بر اساس عقل است و بدون عقل، شناخت دين ممكن نیست. بنابراين نمی

عقل است، در احكام آن مسائل غیرعقلايی وجود پذيرفت كه آيینی كه پذيرش آن بر اساس 
داشته باشد؛ به همین دلیل است كه تكلیف بما لا يطاق در احكام و شريعت اسلامی توسط 

(. يكی از 313، ص3تا، جمعتزله و فقهاى مكتب امامیه مردود است )كاشف الغطاء، بی
م ل  ن مدعا از اين قاعدۀ مستواند دلیل عقل باشد. براى اثبات ايمستندات تساهل و تسامح می

كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به »شود: اصولی استفاده می
هاست؛ پس دين عمومی و همگانی است. از دين، برنامۀ زندگی براى تمام انسان«. العقل

، سنت و ابسوى ديگر، تأثیر عقل به منزلۀ چهارمین منبع استنباط احكام شرعی در كنار كت
اجماع، در جاودانگی اين دين چشمگیر است؛ بدين معنا كه در مسائل مستحدثه و جديد كه 

 اى كه در كتاب، سنت ودر هر زمانی بسته به اوضاع آن زمان متغیر و متفاوت است، به گونه
اجماع حكمی در مورد آن وجود ندارد، نقش عقل نقشی كلیدى براى پايدارى دين خواهد 

د از هاى بعد اگر منبع عقل براى استنباط احكام وجود نداشت، دين اسلام به قرنبود. شاي
ها نفر در جهان را مجذوب خود كرده است، اش را كه میلیونرسید و تلألؤ امروزىخود نمی
 شناخته شده است، براى« پیامبر باطن»يافت. بايد از ارشادها و نظريات عقل كه هرگز نمی

 .استفاده كرد حفظ و ماندگارى دين
فاوت ها متبینیم كه به حكم عقل، انسانپس از پذيرش نقش مهم عقل و با رجوع به آن می

 هاها و رهنمونی بشر و رساندن آنگريزند. از طرفی هدف دين، جذب انسانو اصولًا تكلیف
 بهايی داشته باشد كه بتواند مخاطها و سهولتبه سعادت است؛ پس دين بايد از خود جاذبه

ر گريز باشد. در غیعام را به سوى خود جذب كند؛ به عبارت بهتر، احكام دين نبايد مخاطب
اين صورت، تناقض با هدف دين پديد خواهد آمد. پس به حكم عقل سلیم، دين ماندگار، 
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دينی است كه با تساهل و تسامح با مخاطب رفتار كند و تا جايی كه با هدف دين منافات 
 .و ملايمت به خرج دهد نداشته باشد، نرمی

، احكام مصوب عقلی كه از اجماع اهل خرد «قاعدۀ ملازمه»تر اينكه بر اساس نكتۀ مهم
كلما حكم به العقل حكم به »شود: جامعه برخاسته است، مورد تصويب شرع نیز واقع می

هايی از سوى ديگر، در همین قوانین مصوب خردمندان جامعه، به طور قطع سهولت«. الشرع
شود تا اين قوانین قابلیت اجرا يابند، و همین قوانین با ويژگی براى افراد جامعه در نظر گرفته می

شود. بنابراين با اجراى قاعدۀ ملازمه در احكام تساهل و تسامح، مورد تصويب شارع نیز واقع می
 ين امرتوان نتیجۀ مطلوبی به دست آورد. اما اعقلی كه با سهولت و سماحت همراه است، می

تواند به نام اصل سهولت وارد دين كند به معناى آن نخواهد بود كه هر كس هر چه خواست، می
ومرج شود؛ زيرا اين كار براى هر كسی جايز نیست؛ بلكه اين كار براى كسی تا دين دچار هرج

گاه باشد  ه يقین ه بك-كه درباره آن مسائل، تمام اصول و فروع را بررسی كرده و به جوانب آن امر آ
جايز است، يا در مواردى كه خود مجتهد،  -تواند باشدكسی غیر از كارشناس دين و مجتهد نمی

 .(1ش، ص1323امر را به افراد بر حسب حالشان واگذارد )اسداللهی، 

 اجماع .4ّ.3

 الشريعة»يكی از مدارک تساهل و تسامح، اجماع و ضرورت است. اگر تعابیرى همچون 
و امثال آنها را در كتب فقهی جستجو كنید، به موارد بسیار « الحنفیة»و « لةالسه»و « السمحة

ه توان گفت كزيادى دست خواهید يافت؛ زيرا فقهاى ما همگی بر اين اصل اتفاق دارند و می
اين مسئله از ضروريات دين است؛ چون در اين قضیه فرقی بین شیعه و سنی نیست )سیفی 

 .(11/2/1412 مازندرانی، درس خارج اصول،

 اجماعمناشئّتساهلّدرّادعایّ.4ّ

اجماع از سوى  دهد كه با وجود تعدد نقلتحلیل ادعاهاى اجماع در فقه امامیه نشان می
فقهاى بزرگی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادريس، سید مرتضی و ابن زهره، متأسفانه 

تر بسیارى از اين ادعاها فاقد تتبع كامل در آراى فقها بوده است. اين مسئله زمانی پیچیده
گرديم؛ از جمله موارد متعدد تعارض و تنوع در ادعاهاى اجماع مواجه میشود كه با می
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اختلاف نظرات يک فقیه مانند شیخ طوسی در آثار مختلفش، يا تعارض ادعاهاى اجماع 
هايی اند. حتی نمونهفقهاى معاصرى كه يكی به اثبات و ديگرى به نفی همان حكم فتوا داده

شود، در حالی كه دو دهه پیش، فقیه ديگرى نظر وجود دارد كه فقیهی مدعی اجماع می
تر اينكه برخی از اجماعات در مخالف را به صورت اجماعی نقل كرده بود. نكتۀ قابل تأمل

صورت گرفته است كه اساساً در متون فقهی « لباس مشكوک»اى مانند مسائل مستحدثه
شناسی احراز اجماع در نزد هاى جدى درباره روشاى نداشته، و اين امر پرسشپیشین سابقه

كند. بنابراين توصیفات، بديهی است كه مسئلۀ تساهل علما فقهاى متقدم و متأخر ايجاد می
يابی شود و مشخص گردد كه پشت پردۀ اين اتفاقاتی كه از سوى در ادعاى اجماع بايد علت

 .علما رخ داده، چیست

 استنادّبهّقاعده .1ّ.4

 كه به استناد قواعد، ادعاى اجماع كردند. در ادامه به شواهدىگاه علما نه از روى تتبع، بل
 :شوداشاره می (123، ص3ش، ج1331)سبحانی تبريزى، 

تا بخشی از خلافت خلیفۀ دوم، سه طلاق در يک مجلس  از زمان پیامبر اكرم .1
شد؛ اما در سال ششم خلافت عمر، به دلیل عدم به عنوان يک طلاق محسوب می

هاى شرعی، وى اين حكم را تغییر داد و سه طلاق در يک صیهتوجه مردم به تو
م ها تداومجلس به عنوان سه طلاق واقعی به رسمیت شناخته شد. اين حكم تا قرن

يافت تا اينكه اخیراً در مصر مورد تجديدنظر قرار گرفت. شیخ مفید در رد اين حكم 
تَانِ »خلیفۀ دوم، به آيۀ  لََقُ مَرَّ استناد كرده و با استدلال به اينكه ( 223)بقره، « الطَّ

كند و معتقد است تمام كسانی طلاق بايد به صورت متفرق باشد، ادعاى اجماع می
 .كه به اين آيه ايمان دارند، بايد همین نظر را داشته باشند

سید مرتضی به عنوان شاگرد برجستۀ شیخ مفید، با استناد به اصل اولی حلیت و  .2
امكان تطهیر نجاسات حتی با آب مضاف مانند سركه است  جواز در اشیاء، قائل به

كند؛ چرا كه معتقد است همگان اين و اين ديدگاه را با ادعاى اجماع تقويت می
اند و شارع مقدس نیز منعی از تطهیر نجاسات با آب مضاف صادر اصل را پذيرفته

سئلۀ نكرده است. هرچند اين نظريه از دو جهت قابل نقد است: نخست آنكه م
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استصحاب نجاست ناديده گرفته شده، و دوم اينكه اصل حلیت در احكام تكلیفی 
 .جريان دارد، در حالی كه در احكام وضعیه، اصل بر فساد است

شیخ طوسی در تحلیل مسئلۀ فقهی شهادت دروغین منجر به قصاص، با استناد به  .3
ده ين نتیجه رسیبه ا« كل ما اخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین»قاعدۀ فقهی 

است كه در صورت اثبات كذب يا فسق شهود پس از اجراى حكم قصاص، جبران 
شود و اين حكم را به صورت المال واجب میخسارت از طريق پرداخت ديه از بیت

 .كنداجماعی مطرح می
مسئلۀ  به بررسی« سرائر»ابن ادريس به عنوان فقیهی آزادانديش و مستقل، در كتاب  .4

در نمازهاى قضا پرداخته است. ايشان با مشاهده استناد فقهاى « مضايقهمواسعه و »
قم و خراسان به روايات مربوط به مضايقه )فوريت در اداى نماز قضا( در آثارشان، 
اين برداشت را داشته كه اين فقها به تبعیت از آن روايات، به وجوب فورى نماز قضا 

در حالی كه به ظاهر تتبع كاملی در آراء اند. بر همین اساس، ابن ادريس فتوا داده
 .تمام فقها نداشته، ادعاى اجماع بر اين مسئله كرده است

 پاسخّبهّمخالفین .2ّ.4

الله بروجردى در تحلیل مسئلۀ تساهل در ادعاى اجماع، به نكتۀ ظريفی اشاره آيت
فرمايند كه فقهاى متقدم مانند شیخ طوسی به دلیل مواجهه با مخالفانی كه همواره طلب می

 -داى قائل بودنكه براى اجماع ارزش ويژه-كردند، ناگزير براى خاموش كردن مخالفان دلیل می
، اين روش تغییر يافت پس از آنهاى متأخرين و شدند. اما در دورهمتوسل می به ادعاى اجماع

كردند. با اين حال، بايد توجه داشت كه سطح و فقها جز پس از تتبع كامل، ادعاى اجماع نمی
از جامعیت  «مفتاح الكرامه»تتبع فقهاى متأخر نیز يكسان نبوده است؛ به عنوان مثال، صاحب 

در تتبع برخوردار است، در حالی كه برخی ديگر از فقها به اين سطح از  و دقت نظر بالاترى
 .(22/3/1331درس خارج اصول، اند )سبحانی تبريزى، گستردگی در بررسی آراء دست نیافته

 استنادّبهّبرداشتّازّروایاتّمعتبرّنزدّفقها .3ّ.4

 خود آنها را نقل اصل اولی در كتب فقهی قدما، تطابق فتواى ايشان با رواياتی است كه
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هايشان وجود داشته، جزء اند؛ از اين رو كسانی كه روايات موافق با آن فتوا در كتابكرده
اند و همین نكته سبب ادعاى اجماع در مسئله شده است. به كنندگان شمرده شدهاجماع

ه ب عبارت ديگر، ممكن است فقیهی به استناد برخی از روايات، فرعی فقهی را اجتهاد كند و
جهت وجود آن روايات در كتب فقها، بر آن فرع فقهی ادعاى اجماع نمايد. براى نمونه به دو 

 :شودمورد از اين فروعات اشاره می
رمايد: فشیخ طوسی براى استدلال بر عدم استطاعت پدر به واسطۀ اموال پسر می یکم:

ذكرناها في الكتاب الكبیر ولیس دلیلنا: الأخبار المروية في هذا المعنی من جهة الخاصة قد »
ايشان در اين عبارت، ابتدا به روايات تمسک «. فیها ما يخالفها تدل علی إجماعهم علی ذلك

 .داندكند و در پايان، نبود روايت مخالف را دلیل بر اجماعی بودن مسئله میمی
 كند و ذيل روايتشیخ طوسی براى صحت كفالت ابدان، به روايتی تمسک می :دوم

؛ يعنی وجود اين «و هذا يدل علی إجماعهم علی أن الكفالة بالبدن صحیح»فرمايد: می
 .(1ش، ص1411داند )شبیرى زنجانی، روايت را دلیل بر اجماعی بودن مسئله می

 پیرویّازّادعایّاجماعّدیگران.4ّ.4ّ

اى ادعهاى متأخران به پیروى از متقدمان است؛ به اين معنا كه فقیهی بسیارى از اجماع
اجماع نموده و ديگر فقیهان، بدون تحقیق مستقل و تنها بر اساس حسن ظن به وى، همان 

از شیخ طوسی پیروى « مهذب»كنند. به عنوان مثال، ابن براج در كتاب ادعا را تكرار می
كه از مشايخ -در موارد متعددى به نظرات محقق ثانی « مسالک»كند، يا شهید ثانی در می

هاى منسوب به متأخران، در نهايت به جويد. در واقع بسیارى از اجماعمی استناد -اوست
گردد كه او نیز به نوبۀ خود، تحت تأثیر فخرالمحققین و علامه حلی بوده محقق ثانی بازمی

است. محقق ثانی در مواردى كه اطلاعات محدودى از آراء فقها داشته يا صرفاً به نظرات 
لی دسترسی داشته، ادعاى اجماع كرده است. اين رويه باعث استادان خود مانند علامه ح

شده متأخران در مسائلی كه پیشتر در كلمات اصحاب مطرح نبوده، ادعاى اجماع كنند. دلیل 
هاى فراوان فقهاى متأخر و عدم امكان رجوع دقیق به تمام منابع پیشین بوده اين امر، مشغله

نیان يا استادان خود سوق داده است. اين مسئله موجب هاى پیشیكه آنان را به اعتماد به گفته
شده كه برخی، حجیت اجماع متأخران را زير سؤال ببرند؛ هرچند كه در عمل، فقهاى معاصر 
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زش اركنند. البته اين به معناى بیو امثال او بسنده می« جواهر»گاه به ادعاى اجماع صاحب 
هايی لااقل تأيیدى بر مطلب ن اجماعها نیست؛ بلكه وجود چنیبودن كامل اين اجماع

سازد. با اين حال، بايد توجه داشت كه اتفاق محسوب شده و فتوا بر خلاف آن را دشوار می
طور كه اختلاف آنان نیز لزوماً به معناى اختلاف متأخران بر اتفاق قدما دلالت ندارد؛ همان

 .(1ش، ص1411نظر میان قدما نیست )شبیرى زنجانی، 

 طّتسامحّباّکذبارتبا .5

با مراجعه به میراث فقهی علما، كاربرد فراوان اجماع منقول به روشنی مشهود است. اين 
نظرات يابد كه واكاوى فرآيند تحصیل و احراز اين اتفاقشیوه از استناد فقهی تا بدانجا اهمیت می
سیارى س در بشود؛ چراكه كشف نظر واقعی شارع مقدبه امرى ضرورى و انكارناپذير تبديل می

اى ظريف موارد، منوط به اين مهم است. اما با دقت نظر و تأمل در شیوۀ مدعیان اجماع، نكته
كند و آن اينكه برخی از فقها در فرآيند بررسی جامع آراء، دچار تساهل شده و در خودنمايی می

كند؛ تقويت می اند. اين مسئله به طور طبیعی، شائبۀ كذب را در اذهاناين زمینه كوتاهی كرده
شود، احتمال كذب در ادعاى اجماع زيرا نخستین برداشتی كه از اين وضعیت به ذهن متبادر می

است. اما به جهت پاسداشت حرمت علمی علما و پیشگیرى از هرگونه خدشه به جايگاه رفیع 
 .آنان، بايد با دقتی مضاعف، اين مسئله را مورد بررسی قرار داد

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا »فرمايد: طلیعۀ سورۀ مباركۀ منافقون چنین میخداوند متعال در 
هُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُ  كَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّ هُ يَعْلَمُ إِنَّ هِ وَ اللَّ كَ لَرَسُولُ اللَّ (. چون 1)منافقون، « ونَ نَشْهَدُ إِنَّ

داند ترديد فرستادۀ خدايی؛ و خدا میدهیم كه تو بیيند: گواهی میگومنافقان نزد تو آيند، می
 .دهد كه يقیناً منافقان دروغگويندترديد فرستادۀ او هستی، و خدا گواهی میكه تو بی

است كه در عرف قرآن، به معناى « نفاق»اسم فاعل از باب مفاعله، از مادۀ « منافق»كلمۀ 
به معناى دروغ است كه ضد « كذب»طنی است، و كلمۀ اظهار ايمان و پنهان داشتن كفر با

دهد با خارج مطابقت راستی بوده و حقیقت آن عبارت است از اينكه خبرى كه گوينده می
نداشته باشد؛ پس صدق و كذب، وصف خبر است. ولی چه بسا مطابقت در صدق و 

نتیجه، خبرى  نامند. درمخالفت در كذب به حسب اعتقاد خبردهنده را هم صدق و كذب می
نامند؛ هرچند كه در واقع مطابق كه بر حسب اعتقاد خبردهنده مطابق با واقع باشد، صدق می
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نامند؛ هرچند كه در واقع نباشد، و مخالفت خبر به حسب اعتقاد خبردهنده را دروغ می
« صدق و كذب مخبرى»و نوع دوم را « صدق و كذب خبرى»مخالف نباشد. نوع اول را 

 .(211، ص13ق، ج1412طباطبايی، گويند )می
هِ »فرمايد: لذا اينكه خداوند متعال می كَ لَرَسُولُ اللَّ ، «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ

دهیم كه تو حتماً رسول خدا هستی. حكايت اظهار ايمان منافقین است كه گفتند شهادت می
است كه وقتی باز شود، ايمان به حقانیت هر دستورى زيرا اين گفتار، ايمان به حقانیت دين 

آورده و همچنین ايمان به وحدانیت خداوند متعال و معاد است و  است كه رسول خدا
كَ لَرَسُولُهُ »اين، همان ايمان كامل است. اين فرمايش خداوند كه  هُ يَعْلَمُ إِنَّ وى تثبیتی از س« وَ اللَّ

است. اينكه با وجود وحی قرآن و مخاطبت  خدا خداوند متعال نسبت به رسالت رسول
كه در تثبیت رسالت آن جناب كافی بود، و علاوه بر آن به اين تثبیت  قرآن با رسول خدا

اى صريح بر كاذب بودن منافقین باشد؛ از اين جهت تصريح شد، به جهت آن است كه قرينه
صادق  -يعنی رسالت آن جناب-گويند معتقد نیستند؛ هرچند كه گفتارشان كه به آنچه می

اند، نه به كذب خبرى. لذا منظور است. پس منافقین در گفتارشان به كذب مخبرى كاذب
هُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ »جملۀ  كذب مخبرى است، نه كذب خبرى )موسوى، « وَ اللَّ
 .(413، ص13ش، ج1312

داراى قبح است. البته بايد توجه داشت به حكم شرع مقدس، كذب از مواردى است كه 
كه انزجار شارع نسبت به قبیح بودن كذب، به اين علت است كه از سوى انسان مؤمن صادر 

شود؛ به عبارت ديگر، قبح آن جنبۀ صدورى دارد؛ زيرا منتج به القاى خلاف به مخاطب می
میان  توان گفت ازن میزا نخواهد بود. بنابراياست؛ وگرنه صرف مخالفت خبر با واقع مشكل

 .دو گونۀ كذب مذكور، تنها كذب مخبرى است كه مورد نهی شارع واقع شده است
از طرفی، عدم تتبع همۀ آراء علما براى ادعاى اجماع، لزوماً مقتضی كذب نیست؛ چرا 

 :توان علما را مبرا از هرگونه كذب و دروغ دانستكه به واسطۀ وجود احتمالاتی، می
آيد، آن است كه گوينده با علم نسبت به خلاف واقع بودن قبیح به حساب میآنچه  (الف

يا حتی عدم علم نسبت به واقع، آن گزاره را به مخاطب انتقال دهد؛ در حالی كه محرز است 
 .علماى ما از اين مسئله عارى و مبرى هستند
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اوست  بناىفرض نقل اجماع توسط مدعی آن براى مخاطبان خود، طبیعتاً طبق مپیش( ب
فرض، كذب مخبرى براى مدعی اجماع قابل تصور نیست؛ چراكه به زعم او نظر و با اين پیش

بايست از اين نظر پیروى كنند. در كند و ديگران میبرگزيده، همان نظرى است كه او ارائه می
نتیجه، تعريف كذب مخبرى بر آن منطبق نیست؛ يعنی در نزد آن فقیه، قول خلاف واقعی از 

 .روى علم، يا قولی از روى جهل نسبت به واقع بیان نشده است
به اعتقاد امامیه، اجماع بما هو هو و بذاته حجیت ندارد؛ بلكه به جهت اينكه براى ما  (ج

رود؛ به عبارت ديگر، اجماع طريقی براى كاشف از رأى معصوم است، معتبر به شمار می
مقصد را به ما نشان دهد، از طريق پرده  رسیدن به حكم شرع است و فقیه به جاى اينكه

دارد. لذا مهم آن است كه فقیه، مخاطب خود را به سمت حكم شرع راهنمايی كند؛ پس برمی
 .كذبی در كار نیست

، ممكن است فقیه در ادعاى اجماع «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»از باب  (د
ه به خرج داده باشد؛ يعنی وقتی حكم شر عی واقعی نسبت به يک مسئله را خويش، توري 

دانست، ادعاى اجماع كند؛ يعنی به نظر من فقیه در واقع اجماع وجود دارد، نه در عالم ظاهر. 
البته بايد توجه داشت كه اگر به فرض، ادعاى اجماع مدعیان را كذب بدانیم، باز هم خللی 

ارع حرمت ندارد؛ ايجاد نخواهد شد؛ چرا كه هر كذب و دروغی قبیح نیست و از سوى ش
آمده است:  البین. در روايت از امام صادقمانند سخن كذب به جهت اصلاح ذات

 .(211، ص2ق، ج1411)كلینی، « الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِكَاذِب  »
توان گفت كه چه بسا فقیه در ادعاى اجماع، در مقام نقل به عنوان احتمال ديگر، می ـ(ه

 .خواهد براى مطالب تألیف خود مستندسازى كندصرفاً میاجماع براى مخاطب نیست؛ بلكه 
البته با وجود نكاتی كه بیان شد، باز ممكن است اين سؤال به وجود بیايد كه احتمال دارد 
مبناى مدعی اجماع با مخاطب مغايرت داشته باشد؛ لذا فقیه در نظر مخاطب، مخبر از روى 

ماع به زعم خويش، به حكم شرع دست كذب به حساب آيد. در پاسخ بايد گفت: مدعی اج
ئ كند. بنابراين از نظر او ساير فقها به اشتباه رفته و مخطپیدا كرده است و آن را صحیح تلقی می

شوند؛ لذا بايد از اين نظر به عنوان حجت تبعیت كنند. پس اخبار فقیه از اجماع، محسوب می
 .بار از روى كذب نیستبه دلیل آنكه به نظر خودش با واقع سازگارى دارد، اخ
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 تأثیرّتساهلّدرّحجیتّاجماعّمنقول .6ّ

در تحلیل ساختار اجماعات منقول و بررسی حجیت آنها، بايد توجه داشت كه تمامی 
توان بر اساس مبانی مختلف، به دو دستۀ كلی تقسیم شده از سوى علما را میاجماعات نقل

صورت قطعی محرز شده است؛ و دستۀ دوم، نمود: دستۀ اول، اجماعاتی كه تساهل در آنها به 
ق بندى مستلزم تفكیک دقیاجماعاتی كه صرفاً احتمال تساهل در آنها وجود دارد. اين تقسیم

 .میان دو حالت متفاوت است

 اجماعّتشرفی.6ّ .1

بندى مذكور، بايد میان زمانی كه تساهل در ادعاى اجماع محرز است و زمانی بنابر تقسیم
اهل وجود دارد، تفكیک قائل شد. در صورتی كه وجود اجماع تشرفی براى كه صرف احتمال تس

ما محرز شود، به معناى آن است كه در ادعاى اجماع نیز به صورت قطعی تساهل رخ داده 
است؛ چرا كه مدعی اجماع، آراء را تتبع نكرده و به خاطر تشرف به محضر معصوم و صرفاً براى 

رده است. اين ادعاى اجماع و كشف نظر شارع مقدس، تنها انتقال نظر شرع، ادعاى اجماع ك
 .رودبراى خود مدعی اجماع حجت است و براى مخاطبان، فاقد اعتبار به شمار می

اما در زمانی كه اجماع منقولی از طرف مدعی اجماع به ما رسیده ولی علم به تشرفی 
میان است. در اين صورت بودن آن نداريم؛ به عبارت ديگر، صرف وجود احتمال تساهل به 

بايد میزان احتمال را سنجید. اگر میزان احتمال به حدى باشد كه عقلا به آن اعتنايی نكنند، 
شود، و اگر به خاطر میزان احتمال بالا، عقلا به آن توجه دارند، اجماع منقول پذيرفته می

تناى عقلا، چون اجماع منقول معتبر نخواهد بود. بايد توجه داشت كه در صورت شک در اع
باشد، اجماع سیرۀ عقلا به عنوان يک دلیل لبی مطرح است و در آن، قدر متیقن ملاک می

 .منقول از سوى مدعی آن پذيرفته نخواهد شد

 اجماعّحدسی.2ّ.6ّ

در تحلیل تأثیر تساهل بر حجیت اجماع منقول بر اساس مبناى اجماع حدسی، بايد به 
نمود: حالت نخست زمانی است كه تساهل در ادعاى تمايز اساسی میان دو حالت توجه 

اجماع به صورت قطعی محرز شده باشد، و حالت دوم هنگامی است كه صرفاً با احتمال 
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تساهل مواجه هستیم. در حالت اول كه تساهل به اثبات رسیده، اين امر به طور طبیعی مانع 
در  شود واى مخاطب میگیرى هرگونه حدس يا گمان معتبرى نسبت به رأى معصوم برشكل

سازد. اما در حالت دوم كه نتیجه، اساس حجیت چنین اجماعی را به طور كامل مخدوش می
صرفاً با اجماع منقول و احتمال تساهل در آن روبرو هستیم، بايد به بررسی موارد تساهل در 

 .ادعاهاى اجماع پرداخت
دهد كه تعداد قابل توجهی  ها نشاننكتۀ محورى در اين بررسی آن است كه اگر بررسی

اند، اين مسئله موجب تضعیف كلی از اجماعات منقول فقهاى سلف همراه با تساهل بوده
گردد؛ زيرا چنین الگويی، اساس حدس به رأى معصوم را در كلیت اعتبار اجماع منقول می

ها، ان فقبرد. با اين وجود، اين حكم كلی داراى استثنايی مهم است. در میخود زير سؤال می
گروه محدودى از علماى اهل فحص وجود دارند كه در نقل اجماعات، روشی پژوهشی داشته 

ها اند. اجماعات منقول اين دسته از فقو با دقت علمی و تتبع كامل به بررسی آراء فقها پرداخته
 وبه دلیل رعايت دقیق شرايط تحقیق علمی  -نامید« تساهلمحققان بی»توان آنان را كه می-

احتیاط نظرى، از قاعدۀ كلی تضعیف اجماعات منقول مستثنی بوده و همچنان از اعتبار و 
 .حجیت كامل برخوردارند

 اجماعّدخولی.3ّ.6ّ

در بررسی تأثیر تساهل بر حجیت اجماع منقول بر اساس مبناى اجماع دخولی، بايد 
 :تحلیل را در دو سطح متمايز پیگیرى نمود

در اين سطح، چه تساهل به صورت قطعی محرز  م:ء علمای غیر امااهل در بررسی آراالف( تس
سازد. باشد و چه صرفاً احتمال آن مطرح شود، هیچ خللی به حجیت اجماع منقول وارد نمی

گردد كه غرض اصلی در آن، حضور امام علت اين امر به ماهیت خاص اجماع دخولی بازمی
نظر كامل میان تمام علماى عصر. بنابراين، معصوم در میان مجمعین است، نه حصول اتفاق 

حتی اگر بررسی آراء همۀ علماى غیر امام به طور كامل صورت نپذيرفته باشد، تا زمانی كه 
حضور امام در مجمعین محرز شود، غرض از اجماع محقق شده است. در اين مبنا، اساساً 

یست، بلكه صرف احراز حضور نیازى به احراز اتفاق نظر همۀ علما در يک دورۀ تاريخی خاص ن
 .كندامام در يک شهر يا جمعیت خاص براى تحقق اجماع دخولی كفايت می
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اين سطح كاملًا متفاوت از سطح پیشین  :ب( تساهل در احراز حضور امام در میان مجمعین
ساز خواهد بود؛ چرا كه شرط است. اگر در اين مرحله تساهل محرز شود، به طور قطع مشكل

رود. حتی اگر زير سؤال می -يعنی حضور امام در میان مجمعین-ماع دخولی اساسی اج
صرفاً احتمال تساهل در احراز حضور امام مطرح باشد، باز هم اين احتمال مانع از تحقق 

شود؛ زيرا در اين صورت به مرحلۀ يقین يا اطمینان از حضور شرط اصلی اجماع دخولی می
رو اهمیت دارد كه در اجماع دخولی، تمام وزن استدلال بر  رسیم. اين تمايز از آنامام نمی

دوش احراز حضور امام استوار است و هرگونه ترديد در اين بخش، مستقیماً به اصل حجیت 
زند. به بیان ديگر، در مبناى اجماع دخولی، تساهل در بخش اول )بررسی اجماع آسیب می

كه به اصل موضوع يعنی حضور امام ارتباطی ضرر است؛ چرا آراء علماى غیر امام( كاملًا بی
ندارد، اما تساهل در بخش دوم )احراز حضور امام در میان مجمعین( مانند بنايی است كه 

دهد كه در نقد اجماعات منقول بر هاى آن سست شده باشد. اين تفكیک دقیق نشان میپايه
ور امام نمود و از خلط اساس مبناى دخولی، بايد توجه اصلی را معطوف به بخش احراز حض

 .میان اين دو سطح پرهیز كرد

 اجماعّلطفی.4ّ.6ّ

در تحلیل تأثیر تساهل بر حجیت اجماع منقول بر اساس مبناى اجماع لطفی نیز مانند 
موارد سابق، بايد به دو حالت متمايز توجه كرد: حالت احراز تساهل و حالت احتمال تساهل. 

ماع، اساساً موضوع حكم عقل در قاعدۀ لطف شكل در صورت احراز تساهل در ادعاى اج
يعنی حصول اتفاق نظر واقعی میان تمامی علما -گیرد؛ زيرا شرط اساسی اعمال اين قاعده نمی

محقق نشده است. در چنین شرايطی، با فقدان اجماع واقعی، راهی براى  -دربارۀ حكم شرعی
 .سازدیت اجماع را مخدوش میماند و وجود تساهل، آشكارا حجكشف نظر شرع باقی نمی

حالت دوم زمانی است كه صرفاً احتمال تساهل در ادعاى اجماع وجود دارد. در اين 
صورت نیز به دلیل آنكه احتمال مذكور مانع از حصول اطمینان به وجود اتفاق نظر واقعی 

 لشود، كشف نظر شرع از طريق قاعدۀ لطف ناممكن خواهد بود. بنابراين، حتی احتمامی
بار به اندازۀ حالت اول براى حجیت اجماع لطفی زيان -بدون نیاز به احراز قطعی آن-تساهل 

نه گوهیچ -برخلاف برخی ديگر از انواع اجماع-تر، در اجماع لطفی است. به عبارت دقیق
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مرزبندى میان احراز تساهل و احتمال آن وجود ندارد؛ چرا كه در هر دو صورت، شرط بنیادين 
 .شوداتفاق نظر قطعی علما( مخدوش میاجماع )

 گیرینتیجه

 شده و مستند به كتاب، سنت، عقلتساهل در شريعت اسلام به عنوان يک اصل پذيرفته
باشد. با اين حال، كاربست اين اصل در فرآيند تحصیل و نقل اجماع توسط فقها، و اجماع می

دهد كه بسیارى از اجماعات منقول، میها نشان اى قابل تأمل را رقم زده است. بررسیپديده
ست. گیرى آنها شده افاقد پشتوانۀ تتبع كامل در آراى فقها بوده و عوامل متعددى منشأ شكل

انجامد و با تفكیک میان كذب خبرى و مخبرى و اين مسئله اگرچه به تنهايی به كذب نمی
 ترديد بر اعتبار و حجیتا بیتوان آن را منزه از كذب دانست، امهمچنین وجود احتمالاتی، می

 .اجماع اثر خواهد گذاشت
دهد كه میزان اثرپذيرى حجیت اجماع منقول از پديدۀ تساهل، تحلیل نهايی نشان می

كاملًا وابسته به مبناى اتخاذشده در حجیت اجماع است. به طورى كه در مبناى اجماع 
حجت بوده و براى ديگران تشرفی، در صورت احراز تساهل، اجماع تنها براى شخص ناقل 

فاقد اعتبار است، اما با فرض احتمال تساهل، بايد میزان احتمال را سنجید. در مبناى اجماع 
شود؛ و در صورت احتمال تساهل حدسی، اگر تساهل محرز باشد، اجماع از اعتبار ساقط می

عیف موجب تض نیز بايد به سابقۀ ادعاهاى فقیه نگاه كرد. شیوع تساهل در ادعاهاى گذشته،
گردد، مگر آنكه فقیه از كسانی باشد كه در بررسی آراء دقت به كلی اعتبار اجماع منقول می

آفرين است كه به فرآيند دهد. در مبناى اجماع دخولی، تساهل تنها زمانی مشكلخرج می
 هدر میان مجمعین راه يابد؛ وگرنه تساهل در بررسی آراء ديگران خللی ب معصوماحراز حضور 

سازد. در مبناى اجماع لطفی، هرگونه تساهل )حتی به صورت احتمال( مانع از آن وارد نمی
 .بردحصول اطمینان به اتفاق نظر علما شده و حجیت آن را از بین می

توان گفت شناخت دقیق پديدۀ تساهل در ادعاى اجماع و تفكیک انواع آن در مجموع می
كند سی در اعتبارسنجی اجماعات منقول ايفا میبر اساس مبانی مختلف حجیت، نقشی اسا

 .رساندگیرى صحیح از اين دلیل فقهی يارى میو فقیه را در بهره
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 وّمآخذّمنابع

 قرآن كريم* 

 کتب

محقق: محمود محمد . النهایة فی غریب الحدیث و الأثرش(. ۷۶۳۱ابن اثیر، مبارک بن محمد. ) .1
 طناحی. قم: اسماعیلیان.

محقق: عبدالحمید . المحکم و المحیط الأعظمق(. ۷۲۴۷ابن سیده، علی بن اسماعیل. ) .2
 هنداوى. بیروت: دارالكتب العلمیة.

 . بیروت: دارالفكر.لسان العربتا(. ابن منظور، محمد بن مكرم. )بی .3
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.تهذیب اللغةق(. ۷۲۴۷ازهرى، محمد بن احمد. ) .4
 . قم: انتشارات باقرى.کتاب الزکاةق(. ۷۲۷۱تضی بن محمدامین. )انصارى، مر .1
 قم. ۀ. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیفرائد الأصولتا(. . )بی________ .1
آل  ةمصحح: مؤسس. کفایة الأصولق(. ۷۲۴۱آخوند خراسانی، محمدكاظم بن حسین. ) .1

 لإحیاء التراث. لإحیاء التراث. قم: مؤسسۀ آل البیت البیت
. قم: مركز تساهل و تسامح از دیدگاه امام علیش(. ۷۶۳۴آقاجانی قناد، محمدرضا. ) .2

 هاى اسلامی صدا و سیما.پژوهش
محقق: احمد عبدالغفور عطار. بیروت: . الصحاحق(. ۷۲۴۲جوهرى، اسماعیل بن حماد. ) .3

 دارالعلم للملايین.
آل  ةمصحح: مؤسس. وسائل الشیعةق(. ۷۲۴۱حر عاملی، محمد بن حسن بن علی. ) .11

 .آل البیت ة. قم: مؤسسالبیت
مصحح: صفوان عدنان  .مفردات ألفاظ القرآنق(. ۷۲۷۴. )راغب اصفهانی، حسین بن محمد .11

 داودى. بیروت: دارالشامیة.
قم: مؤسسة الإمام چاپ سوم. . أصول الفقه یالمبسوط فش(. ۷۶۱۳جعفر. ) ،ىزيتبر یسبحان .12

 .الصادق
 .. قم: مؤسسۀ امام صادقالوسیط فی أصول الفقهش(. ۷۶۱۱. )_________ .13
 ش.1331 – 1331سال تحصیلی  .درس خارج اصول ._________ .14
 ش.1412 – 1411سال تحصیلی ، درس خارج اصول سیفی مازندرانی، علی اكبر، .11
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محقق: محمدحسن آل . المحیط فی اللغةق(. ۷۲۷۲صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد. ) .11
 ياسین. بیروت: عالم الكتب.

 اكبر غفارى. قم: جامعۀ مدرسین.محقق: علی. الخصالش(. ۷۶۳۴صدوق، محمد بن علی بن بابويه. ) .11
 مصحح: هاشم حسینی. قم: جامعۀ مدرسین.. التوحیدق(. ۷۶۱۳. )_________ .12
الأعلمی  ة. بیروت: مؤسسالمیزان فی تفسیر القرآنق(. ۷۲۴۴طباطبايی، سید محمدحسین. ) .13

 للمطبوعات.
مصحح: يزدى طباطبايی . مجمع البیان فی تفسیر القرآنق(. ۷۲۴۳طبرسی، فضل بن حسن. ) .21

 و رسولی. بیروت: دار المعرفة.
مصحح: حسن الموسوى خرسان. . تهذیب الأحکامق(. ۷۲۴۱طوسی، محمد بن حسن. ) .21

 تهران: دارالكتب الإسلامیة.
 نا.محقق: محمدرضا انصارى قمی. قم: بی. العدة فی أصول الفقهق(. ۷۲۷۱. )_________ .22
مقرر: محمدتقی بروجردى نجفی. قم: دفتر . نهایة الأفکارق(. ۷۲۷۱عراقی، ضیاءالدين. ) .23

 قم. ۀانتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمی
 . قم: مؤسسۀ فرهنگی طه.تساهل و تسامح اخلاقی، سیاسی و دینیش(. ۷۶۱۳فتحعلی، محمود. ) .24
 محقق: مهدى مخزومی. قم: مؤسسۀ دارالهجرة.. العینق(. ۷۲۴۱ن احمد. )فراهیدى، خلیل ب .21
هاى . تهران: بنیاد پژوهششناسی اصطلاحات اصول فقهواژهش(. ۷۶۱۱قلی زاده، احمد. ) .21

 علمی فرهنگی نورالاصفیاء.
 .کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراءتا(. كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكی. )بی .21

 نا.بیجا: بی
 محقق: غفارى و آخوندى. تهران: دارالكتب الإسلامیة.. الکافیق(. ۷۲۴۱كلینی، محمد بن يعقوب. ) .22
 .ي. بیروت: دار إحیاء التراث العرببحارالأنوارق(. ۷۲۴۶مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. ) .23
 ان.. تهران: انجمن قلم ايرفرهنگ اصطلاحات اصولیق(. ۷۶۱۱مختارى مازندرانی، محمدحسین. ) .31
مصحح: علی . تاج العروس من جواهر القاموسق(. ۷۲۷۲مرتضی زبیدى، محمد بن محمد. ) .31

 شیرى. بیروت: دارالفكر.
. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ نامۀ اصول فقهش(. ۷۶۳۱مركز اطلاعات و مدارک اسلامی. ) .32

 فرهنگ اسلامی.
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جلفايی. قم:  محقق: حمید احمدى. مصطلحات الفقهش(. ۷۶۱۴مشكینی اردبیلی، علی. ) .33
 مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحديث.

 . تهران: انتشارات صدرا.سیری در سیرۀ ائمۀ اطهارش(. ۷۲۴۴مطهرى، مرتضی. ) .34
 . تهران: انتشارات صدرا.اصول فقه، فقهتا(. . )بی_________ .31
محقق: غفارى و محرمی زرندى. قم: . الإختصاصق(. ۷۲۷۶مفید، محمد بن محمد. ) .31

 لفیة الشیخ المفید.المؤتمر العالمی لأ
)ترجمه(. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ  تفسیر المیزانش(. ۷۶۱۳موسوى، محمدباقر. ) .31

 قم. ۀمدرسین حوزۀ علمی
مقرر: محمدعلی كاظمی خراسانی. قم: دفتر . فوائد الأصولق(. ۷۲۷۲نائینی، محمدحسین. ) .32

 قم. ۀانتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمی
 . تهران: انتشارات نشر نی.فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولش(. ۷۶۳۳. )ولايی، عیسی .33

 مقالات

«. اجتماعی اسلام-جايگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی»ش(. ۷۶۳۶اسداللهی، طاهره. ) .41
 . قم.علمی پژوهشی قبسات ۀفصلنام

جايگاه تساهل و تسامح در انديشۀ »ش(. ۷۶۱۳وش، رضا و زارعی، محمدصادق. )سلطانی .41
 تهران. .نشریۀ مطالعات معرفتی دانشگاه اسلامی«. اىسیاسی آيت الله سیدعلی حسینی خامنه

. «كاوشی نو در حجیت اجماع منقول و مدركی»ش(. ۷۲۴۴شبیرى زنجانی، سیدموسی. ) .42
 . قم.نامۀ اصول فقه اسلامیپژوهش
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